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 م متني غزلي از حافظ براساستحليل انسجا

    ساخت مبتدايي 
  

  *مسعود آلگونه جونقاني 
 

 ديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايراناستا

 
  23/10/94پذيرش:                                                 4/7/94دريافت: 

  

  چكيده
شود، موضوع بود يا نبود انسجام در  يكي از مباحثي كه همواره در بحث از ساختار غزل مطرح مي

گرا و استخدام  شناسي نقش كارگيري رويكرد زبان رو، با به قالة پيشغزل است. در همين راستا، در م
كنيم. هدف از انجام اين پژوهش  غزلي از حافظ را بررسي مي الگوي انسجام ساختاري، ساخت مبتدايي

ماندهي عناصر دروني آن، چگونگي ظهور  و نحوة ساز» بند«   اين است كه با تحليل ساخت مبتدايي
ها، نحوة  در غزل فارسي بحث و بررسي كنيم. پس از تبيين كلياتي دربارة فرانقش انسجام ساختاري را

در زبان   نشان ساختار مبتدايي هاي نشاندار و بي و گونه   سازماندهي جمله ازمنظر ساخت مبتدايي
   تحليلي در بررسي ساخت مبتدايي  ـنماييم. درادامه، با استخدام روش توصيفي فارسي را مطرح مي

بر آشكار كردن نكاتي دربارة انسجام  كنيم. در اين بررسي، علاوه ت، غزلي از حافظ را بررسي ميجملا
هاي پنهان شاعر را كه  ساختاري غزل و نحوة سازماندهي ساختارهاي مضموني آن، برخي از تلقي

اين كنيم كه با تكيه بر  كنيم. درپايان مشخص مي شوند، تحليل مي درخلال اين بررسي برجسته مي
هاي حافظ با اتكاء بر نحوة  روش، امكان تحليل و بررسي موضوع انسجام در بسياري از غزل

  ، وجود دارد. سازماندهي ساختار مبتدايي
  

  ، غزل حافظ. خبر، فرانقش- ، مبتدا  انسجام ساختاري، ساخت مبتداييواژگان كليدي: 
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 مقدمه .1

فظ مطرح است، موضوع پيوستگي يا هايي كه همواره دربارة ساختار غزل حا يكي از بحث
آنكه بخواهيم وارد اين بحث درازدامن شويم، تنها به اين نكته  گسستگي ابيات در آن است. بي

انداز نخست بر  انداز غالب وجود دارد. چشم پژوهان، دو چشم كنيم كه درميان حافظ اشاره مي
، ويژگي ذاتي 1»پريشان نظم«اين اساس است كه گسستگي ابيات حافظ يا به تعبير خود وي 

نوعي از  ) در غزل وي، به167: 1366(خرمشاهي، » استقلال ابيات«هاي او است و  غزل
  .2رود شمار مي شناختي او به هاي سبك ويژگي

)، 41: 1388(امامي، » هاي حافظ نمايي غزل گسسته«انداز ديگر، باوجود اذعان به  در چشم
تي حجمي و محتوايي است كه خود را در سه بعد، غزل حافظ داراي وحد«تأكيد شده است كه 

(همان). شميسا » دهد يعني وحدت مفهومي، وحدت زيباشناختي و وحدت عاطفي نشان مي
يوستگي ندارند؛ اما پبه يكديگر ظاهراً  حافظ يها غزل ياتاب«گويد:  دربارة اين موضوع مي

). مسعود 136: 1369ميسا، (ش» درحقيقت داراي يك ارتباط پنهاني زباني يا معنايي هستند
هايي هستند كه به انسجام دروني  فرزاد، ناتل خانلري و هوشنگ ابتهاج ازجمله شخصيت

  ابيات در غزل حافظ اعتقاد دارند.
تر است و اينكه  انداز به حقيقت نزديك نظر از اينكه كدام چشم براساس آنچه گفتيم، صرف

ر پيوستگي، اين پرسش همچنان مفروض غزل حافظ به هنر گسستگي آراسته است يا به هن
توصيفي   ـ صورت تحليلي و معياري به  است كه بود يا نبود انسجام در غزل حافظ با چه ميزان

هاي  كاررفته در پژوهش هاي به شود. بنابراين، ضمن اذعان به سودمندي روش بررسي مي
جام ساختاري غزلي از كوشيم ميزان انس متعدد دربارة انسجام غزل حافظ، در اين مقاله مي

گرا تبيين و توصيف كنيم. به اين ترتيب، پرسش اساسي  شناسي نقش حافظ را براساس زبان
توانيم به وجود انسجام ساختاري قائل  پژوهش حاضر اين است كه آيا در غزل حافظ، مي

ها در  و كاربست آن   هاي بنيادي در ساخت مبتدايي شويم يا نه. پس از استخراج شاخص
ليل اين غزل، كوشيديم پاسخي درخور براي اين پرسش فراهم كنيم. بنابراين، اين پژوهش تح

ظاهري، از انسجام متني قابل   بر اين فرض استوار است كه غزل حافظ باوجود گسستگي
شكل موردي  شود، به توجهي برخوردار است. بديهي است كه آنچه در اين پژوهش مطرح مي
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غزلي واحد از حافظ صورت گرفته است و بنابراين، طرح  يبراساس بررسي ساخت مبتداي
ادعايي كلي و كلان دربارة انسجام متني در غزل حافظ به پژوهشي استقرايي و همچنين 

پيشنهادي در اين » روش«هاي انسجام در متن نياز دارد. با اين حال،  بررسي آماري شاخص
توصيفي در بررسي ساخت   ـ ين تحليليپژوهش بيانگر اين نكته است كه ظاهراً  كاربست مواز

هاي معرفتي پنهان در  بر آشكار كردن برخي از بنيان يك اثر ادبي، مانند غزل، علاوه   مبتدايي
  كند. تري به نام انسجام ساختاري را نيز روشن مي هايي از موضوع كلان متن، بخش

  
 پيشينة پژوهش .2

غزل فارسي،    ، درزمينة ساخت مبتداييشناختي به غزل درمقايسه با ساير رويكردهاي زبان
كنيم كه در  هايي اشاره مي ترين پژوهش پژوهش مستقلي نيافتيم. با اين حال، درادامه به مهم

كاربرد «) در مقالة 1384زاده ( وبيش اين موضوع بررسي شده است. آقاگل ها، كم آن
 توصيفي  ـ تحليليروش  با، »يمتون ادب يلو تحل يهگرا در تجز نقش يشناس زبان يها آموزه

 درنظر غزل را با   كرده است. وي ساخت مبتدايي تجزيه و تحليل رايكي از غزليات حافظ 
است.  كرده بررسي وجودي، و كلامي رفتاري، اسنادي، ذهني، مادي، فرآيندهاي گرفتن

 نويسندة اين پژوهش بيش از آنكه به بود يا نبود انسجام در اثر توجه كند، فرآيندهايي
گيرد. مهاجر و نبوي  از آن بهره مي   اي را بررسي كرده است كه ساخت مبتدايي گانه شش

را تحليل شعر    ساخت مبتدايي از نيما، »هست شب«) نيز در پژوهشي دربارة شعر 1374(
ي اسمي موجود در ها گروه گيري شكلدر  ينشانداردهد كه  كردند. اين تحليل نشان مي

شگرد  يند كه اگير يكه منتقد نتيجه م يا گونه به ي دارد؛چشمگيرقش اثر، ن   ساخت مبتدايي
تأويل قطعة « ) نيز در 1388ي (پور آلاشت حسن. ستا شعر نيما يساختار متن يژگيو ينتر مهم

 يها نمونه است كه در ، نتيجه گرفته »ماخ اولاي نيما، براساس نظرية سيستمي نقشي هاليدي
. وي تأكيد كرده اند برهم منطبق شدهو ساختار اطلاعاتي    داييساخت مبتمعمولاً  اش، يتحليل

، اگر بر عنصر بر هم منطبق نيستند يدو ساخت ازنظر نشاندار يناكه  يدر موارداست كه 
زمينه  كه در يمبپرداز يفرض پيش يخواهيم به نف مي« كه د، منظور اين استشو  تأكيد گرآغاز

  ).595: 1388ي، پور آلاشت (حسن» موجود است
غزل فارسي و نحوة    هاي مذكور، ساخت مبتدايي يك از پژوهش  از آنجا كه در هيچ
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صورت مستقل بررسي نشده است، در  به» بند«سازماندهي دروني عناصر موجود در 
كوشيم با بررسي غزلي از حافظ به اين پرسش پاسخ دهيم كه ساخت  پژوهش حاضر، مي

اختاري را در غزل تقويت كند. در همين راستا، برخي از چگونه ممكن است انسجام س   مبتدايي
تناسب بحث، طرح  كنند، به هاي پنهان حافظ را كه خود را ازطريق اين ساختار آشكار مي تلقي

 و بررسي خواهيم كرد.

  
 چارچوب نظري .3

هليدي موضوع انسجام را به دو بخش انسجام ساختاري و انسجام غيرساختاري تقسيم 
غيرساختاري بر روابط متني ناظر است كه پيوند ساختاري با يكديگر ندارند  كند. انسجام مي

كنند)؛ اما انسجام ساختاري به نحوة ترتيب يا چينش عناصر در  اي عمل مي (در سطح بيناجمله
مبتني است.  5و روابط ارگانيك 4اي كند. انسجام غيرساختاري بر روابط مؤلفه توجه مي 3»بند«

اي شامل انسجام لغوي و انسجام نحوي و روابط ارگانيك تنها شامل  لفهبنابراين، روابط مؤ
حال، در بحث انسجام ساختاري، مباحثي مانند ساختار اطلاعاتي،  انسجام پيوندي است. با اين

يك از  نظر هليدي، هيچ ). بهHalliday, 1989: 82شود ( و توازي مطرح مي   ساخت مبتدايي
تنهايي برسازندة بافتار متن نيستند؛ بلكه متن  تاري، بههاي ساختاري و غيرساخ انسجام

  ).Halliday & Hassan, 1976: 26-28است (» محصول تعامل مشترك اين دو«

در ذيل انسجام ساختاري، موضوع پژوهش به ساختار دروني بند و نحوة سازماندهي 
طور كه  همانشود. هليدي معتقد است كه درست  محدود مي  اطلاعات يا سازماندهي موضوع

شود، در  اي احضار مي در زبان سه نوع معني وجود دارد كه هريك ازطريق فرانقش ويژه
زمان سه فرانقش متفاوت بر يكديگر  هم«نيز اين امكان وجود دارد كه » بند«اي مانند  سازه

اين، . بنابر)Halliday, 2004: 67( »منطبق شوند و به اين ترتيب، معناهاي متفاوتي را بيان كنند
هاي متفاوت است، بايد به اين موضوع پي ببريم  محل تلاقي فرانقش» بند«اگر تصور كنيم كه 

ها، سازماندهي دروني عناصر چگونه  چه انواعي دارد و در هر نوع از اين فرانقش  كه فرانقش
  كنيم. گيرد. در بخش بعد، اين موضوع را بررسي مي صورت مي
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 وني عناصرها و سازماندهي در . فرانقش3- 1

به همين  يكديگرند وزمان است كه مكمل  هم يسه معنا يزبان دارابراساس آراي هليدي، 
نقشي براي زبان تصور شده  ـ  طور كلي سه مولفة معنايي گرا به شناسي نقش دليل، در زبان

 ,Thmpsonاست. اين سه مؤلفه نقش انديشگاني، نقش بينافردي و نقش متني هستند (ر.ك. 

شناختي است كه با بيان محتوا  ). نقش انديشگاني آن بخش از نظام زبان147-149 :2014
رود كه در ذهن گوينده يا جهان  كار مي بندي چيزي به مرتبط است و براي بازنمايي يا طبقه

). اين بخش دربردارندة دو مؤلفة تجربي و منطقي است. Haynes, 2005: 234اطراف اوست (
اي  به يا بافت فرهنگي سروكار دارد و بخش منطقي بيانگر دستهبخش تجربي با بازنمود تجر
شوند. درمجموع، نقش انديشگاني  است كه از تجربه ناشي مي  از روابط منطقي و انتزاعي

  ).Halliday, 2004: 93كند ( گر را ايفا مي محور است؛ يعني گوينده نقش مشاهده گوينده
ماعي زبان سروكار دارد و به انجام كنش توجه هاي بيانگرانه يا اجت نقش بينافردي با نقش

رود؛ مانند قول  كار مي براي ايفاي نقش يا انجام كنش به«كند. زبان در سطح بينافردي،  مي
). به سخن Haynes, 2005: 234» (دادن، روايت كردن، درخواست كردن، اظهار تاسف و ... 

برد، از  كار مي فتن دربارة چيزي بهطور كه زبان را براي سخن گ ديگر، يك كاربر زباني همان
كند. به اين ترتيب،  نيز استفاده مي» سخن گفتن با كسي«يا » سخن گفتن براي كسي«آن براي 

رابطه  كنترل و ايجاد، حفظ يچگونگمتوجه تعامل با زبان است؛ يعني به زبان  يبينافرد نقش
 ,Halliday & Hassan» (گر داخلهم«پردازد و بنابراين، گوينده در اينجا نقش  ازطريق زبان مي

  كند. ) را ايفا مي27 :1976
آساني با يكديگر تركيب  شود كه نقش انديشگاني و نقش بينافردي به نقش متني باعث مي

رود كه برخوردار از پيوستگي  كار مي سازماندهي متني به«شوند. در نقش متني، زبان براي 
هايي است كه مسئول هدايت معنا در  ندة نظام) و به همين دليل، زبان دربردارIbid» (است

طور كه گفتيم، به دو دستة انسجام غيرساختاري و  ها همان جريان گفتمان هستند. اين نظام
  شوند. انسجام ساختاري تقسيم مي

رو هستيم،  به اين ترتيب، اگر بپذيريم كه در زبان با سه نوع ساخت يا معناي متفاوت روبه
بند جايي است كه معاني متفاوت بينافردي، انديشگاني و متني در «يم كه توانيم بگوي آنگاه مي

). به همين دليل، در هر بند سه Halliday, 2004: 50» (آميزند زنجيرة واحدي با هم درمي



  ...تحليل انسجام متني غزلي از                                                                     مسعود آلگونه جونقاني  
 

270 

مثابة بازنمود و  مثابة پيام، بند به بند به«اند از:  شود كه عبارت محور معنايي متفاوت ديده مي
طور  طور كه بند ممكن است به انداز، همان . از اين چشم)Ibid: 58-59(» مثابة تبادل بند به

زمان بيش از يك نقش داشته باشد، هريك از عناصر بند نيز ممكن است بيش از يك نقش  هم
نقشي  ـ  هاي معنايي گرا، به تحليل ساختار بند براساس مؤلفه شناسي نقش را ايفا كنند. در زبان

  گويند. مي )Ibid: 60(» ها تحليل فرانقش«
  

  ها تحليل فرانقش :1جدول 
Table 1: The Analysis of Metafunctions  

 

  ويژگي فاعل  نوع فاعل  نقش بند  كاركرد فرانقش  نوع فرانقش

شگاني
اندي

  

  6كنشگر  فاعل منطقي  مثابة بازنمود به  برسازندة الگويي از تجربه  تجربي
  ---     ---   برسازندة روابط منطقي  منطقي

  7فاعل  فاعل دستوري  مثابة تبادل به  كنندة روابط اجتماعي فعال  فرديبينا
سازماندهي روابط موجود در   متني

  متن
  8مبتدا   شناختي فاعل روان  مثابة پيام به

 )Halliday, 2004: 61(  
 

اند.  ها در سه دستة بينافردي، انديشگاني و متني جاي گرفته در جدول بالا، فرانقش
در سه نقش متفاوت نيز ظاهر ممكن است بند  درون يك عنصر ر، هراختاسه س يناعتبار ا به

 در ،چارچوب اين ود، درش يخوانده م» فاعل« كه در دستور ياست كه عنصرگونه  ينشود و ا
). كنشگر Thompson, 2014: 34( شود يم كنشگر، فاعل و مبتدا پديدارسه نقش متفاوت 

فعل به آن لفظ است كه  يفاعل عنصر. ستآن ا هستي گرو دروقوع فعل  ي است كهعنصر
پيام است  شروع يانقطة آغاز   مبتدا. لحاظ شخص و شمار با آن منطبق استازگردد و  يبازم

از  يكيشوند و  يساخت بند وارد مدر  سه نقش يناز ا گيرد. هريك و در ابتداي بند قرار مي
در   مبتدا بينافردي و ساخت در يشگاني، فاعلكنشگر در ساخت اند( آن بند ينقش يها سازه

  دهند. يرا تشكيل م )بند يساخت متن
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   مبتدايي. فرانقش متني و ساخت 3- 2
كند؛ بنابراين، بند در اين  توجه مي» سازماندهي روابط موجود در متن«فرانقش متني بيشتر به 

و »  يساخت مبتداي«شود. هليدي ساخت متني را به  درنظر گرفته مي» مثابة پيام به«فرانقش 
هاي سازندة بند شامل  ، بخش تقسيم كرده است. در ساخت مبتدايي» ساخت اطلاعاتي«

هاي  يك جملة ساده اولين عامل آن جمله است كه آن را درمقابل فاعل  مبتدا«خبر است.  ـمبتدا
» اند كه موضوع مورد بحث جمله است شناختي خوانده منطقي و دستوري، فاعل روان

شود. خبر معمولاً  گيرد، خبر ناميده مي قرار مي  ). آنچه پس از مبتدا57: 1391(يارمحمدي، 
  است (همان). 9»حاوي فعل اصلي جمله«

تفاوت بنيادي   با نهاد جمله يكي است؛ اما با آن  ممكن است چنين تصور شود كه مبتدا
ه قرار دارد. دليل اين تفاوت اين است كه نهاد يك گروه اسمي است كه معمولاً در آغاز جمل

و ) Thomson, 2014: 147-149(ر.ك. نيست » گروه اسمي«ضرورتاً يك   مبتدا«گيرد؛ اما  مي
 ,Halliday» (نيز پديدار شود» گروه حرف اضافه«يا » گروه قيدي«صورت  ممكن است به

ترتيب شامل گروه اسمي، گروه قيدي و گروه حرف  ها به هاي زير، مبتدا ). در مثال39 :1985
  ند.اضافه هست

 سوخت. . بخاري هيزمي با صداي گنجشك مي1

 . تا فرداي آن يكشنبه، كسي دنبال جسد نيامد.2

  .10رسيد . از بالكن صداي همهمة مردم به گوش مي3
سوي آن  در آغاز بند به اين دليل است كه پيام به  بديهي است كه قرار گرفتن مبتدا

طة اهميتي كه در ساخت دروني بند ايفا واس به  كند يا بدان معطوف است. مبتدا گيري مي جهت
 گيرد.  كند، ازلحاظ ترتيب عناصر، در آغاز بند قرار مي مي

گرا، سه نوع  شناسي نقش با نهاد و امثال آن اين است كه در زبان  دليل ديگر تفاوت مبتدا
كنند. فاعل دستوري كه در  شناختي را از يكديگر متمايز مي فاعل دستوري، منطقي و روان

دهد و بنابراين،  گيرد، فقط جايگاه فاعل را به خود اختصاص مي ضع نهاد بند قرار ميمو
. فاعل منطقي با جهان خارج از بند، يعني دنياي 11نيست» كنندة كار«معني  ضرورتاً فاعل بند به

» كنندة كار«معني  واقعي، سروكار دارد. اين فاعل برخلاف فاعل دستوري، فاعل واقعي بند به
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مثابة كسي كه فرآيند را انجام داده است ترسيم  عنصري است كه گوينده آن را به«است و 
شناختي كه آغازگاه پيام است، عنصري است كه  ). فاعل روانHalliday, 2004: 59» (كند مي

شمار  ) و مركز توجه پيام بهIbid: 58گوينده براي ايجاد زمينة سخن خود فراهم كرده است (
  است.  ناختي معادل همان مبتداش رود. فاعل روان مي

شناختي، در يك بند ممكن است با فاعل دستوري و  يا فاعل روان  بايد توجه كنيم كه مبتدا
فاعل منطقي مطابقت داشته باشد يا نداشته باشد. اگر در يك بند، هرسه نقش مذكور در يك 

ند. در ساير موارد، گوي مي» نشان بي«واحد نحوي گردآمده باشند، به اين بند ازلحاظ نقشي 
هايي از بندهاي  ). درادامه، گونهHalliday, 1985: 45شود ( محسوب مي 12»نشاندار«بند 

  كنيم. بررسي مي  را ازمنظر ساخت مبتدايي» نشان بي«و » نشاندار«
  

 نشان هاي بي بند   . ساخت مبتدايي2-3- 1

شناختي با هم مطابقت  در نمونة موجود در جدول زير، هرسه فاعل منطقي، دستوري و روان
  شوند. محسوب مي» نشان بي«،   دارند و بنابراين، چنين بندهايي ازلحاظ ساخت مبتدايي

  
  نشان بند بي: 2جدول 

Table 2: Un-marked Clause   
 

  خبر   مبتدا  رديف

  شناختي فاعل روان

  فاعل دستوري

  فاعل منطقي

  با يراق سياه كالسكه را كشيدند.  چهار اسب سياه  1
 

 بندهاي نشاندار  .  ساختارهاي مبتدايي2-3- 2

اند  هاي موجود در جدول زير، فاعل دستوري و منطقي در قسمت خبر بند ذكر شده در نمونه
هايي در زبان فارسي متداول است)؛ اما ازلحاظ نقشي، نشاندار محسوب  (چنين نمونه

  شوند.   مي
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  نشاندار (الف)  بند: 3جدول 
Table 3: Marked Clause (A)  

 

  خبر   مبتدا  رديف

  
  شناختي فاعل روان

  

  فاعل دستوري

  فاعل منطــقي
  خبر

  .13حال و هوش هر شبش را نداشت  شازده احتجاب  آن شب  1
    

شناختي، فاعل دستوري و فاعل منطقي هريك در  هاي جدول زير، فاعل روان در نمونه
  بند نشاندار است.  دايياند و بنابراين، ساخت مبت بخش متفاوتي از بند پديدار شده

  
  بند نشاندار (ب): 4جدول 

Table 4: Marked Clause (B)  
  

  خبر   مبتدا  رديف

  خبر  فاعل منطقي  فاعل دستوري  شناختي فاعل روان  

  شكست خوردند.  از خيل سواران خان  اهل روستا  در آن شب سرد  1
  

ده احتمالاً درپي انتقال دهد كه گوين بند نشان مي   نشاني ساخت مبتدايي نشانداري يا بي
تر كند. آليس ديويدسن  كدام معني است و احتمالاً تمايل دارد كدام وجه از معني را برجسته

هرچه ساختاري نشاندارتر باشد، اين احتمال بيشتر وجود دارد كه «گويد:  در اين باره مي
 & Brown» (باشدگفتار قصد انتقال آن را دارد يك معناي تلويحي يا ضمني  معنايي كه پاره

Yule, 1983: 127.(  
دهد؛ اما محل تأكيد و نكتة اصلي پيام را  اي را تغيير نمي بند محتواي گزاره   ساخت مبتدايي

هاي  جمله، بند يا عبارت«توان يك محتواي ثابت را ازطريق  كند. با زبان مي جا مي جابه
» هاي متفاوتي ايفا كنند نقش ها ممكن است گوناگون سازماندهي كرد؛ اما هريك از اين ساخت

)Johnstone, 2008: 114معنا وجود دارند كه  هاي متعددي از جملات هم ). به اين ترتيب، نمونه
  ها متفاوت. آن   ها يكسان است و ساخت مبتدايي اي آن محتواي گزاره
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  ها در متن . نحوة سازماندهي مبتدا3- 3
اند  كه دربارة موضوع خاصي نوشته شدهدانيم، جملات حاضر در يك متن  طور كه مي همان

يا خبر جملات   با مبتدا  جمله  هاي ارتباط اين است كه مبتدا با يكديگر ارتباط دارند. يكي از راه
توانيم الگوهاي متفاوت بافتاري داشته  قبل از خود مربوط باشد. درنتيجة اين ارتباط مي

ي جملة پيش از خود ارتباط داشته باشد، به ي يك جمله با مبتدا باشيم. براي نمونه، اگر مبتدا
گوييم؛ اما اگر مبتداي يك جمله با خبر جملة پيش از خود  مي» علقة وابستگي«اين ارتباط 

  ).58: 1391گوييم (يارمحمدي،  مي» علقة تسلسلي«ارتباط پيدا كند، به اين ارتباط 
 

14غزلي از حافظ   . بررسي ساخت مبتدايي4
 

كنيم. در اين  غزلي از حافظ را بررسي مي   درادامه، ساخت مبتداييبراساس آنچه گفتيم، 
ريزي انسجام دروني روشن كنيم و  كوشيم اهميت اين ساختار را در پي بررسي، مي

شوند،  هاي معرفتي را كه ازطريق اين ساخت آشكار مي درصورت امكان، آن دسته از بنيان
  تحليل و بررسي نماييم. 

ــاد دام  1 ــي نهــ ــرد  . صوفـ ــاز كـ ــه بـ ــر حقـّ   و س
ــــدش بيضــــه در كـــلاه3   . بـــازي چـــــرخ بشكنـ
ــوفيان   5 ــاي صـ ـ ــد رعنـ ــه شاهــ ــيا ك ــاقي بـ   . س
  سـاز عـراق سـاخت    كـه    . اين مطرب از كجاسـت 7
ــم   9 ــدا روي اـه خــ ــ ــه پنـ ـ ــا بـ ــه م اـ كــ   . اي دل بيـ

  محبت نـه راسـت باخـت     كه هركه  . صنعت مكن11
ــود    13 ــقت شـ ـ ــگاه حقيـ ــه پيشــ ــردا ك ــد. ف   پديـ
  روي بايســت خــرام كجـاـ مــي . اي كبــك خــوش15
ــه در ازل   17 ــدان كــ ـ ــت رنـ ــن ملام ــافظ مكــ   . ح

  

ــبني. 2 ــاد مكـــ ــا فلـــ ــر بـ ــك حقّـــ ــرد  هـــ ــاز كـ   بـ
ــزيراك. 4 ــرد  ـــ ــل راز كـ ــا اهـ ــعبده بـ ــرض شـ   ه عـ
  وه آمـــد و آغـــاز نـــاز كـــرد ـه جلــــــــر بـــــديگ. 6
  از كـــــردـراه حجـــــ زازگشت ـگ بــــــــــــوآهن. 8

ــنآز. 10  ـــــ ــتين كـ ــرد ـچ آسـ ــت دراز كـ   وته و دسـ
ــه روي دل د . 12 ــقش بـ ــرد  رعشـ ــراز كـ ــي فـ   معنـ
 ــ  . 14 ــه عم ــروي ك ــرمنده ره ــرد  ـش ــاز ك ــر مج   ل ب
ــغ. 16 ــرّــ ــه گربـ ــه مش ــدة ـو ك ـــ ــرد  زاه ــاز ك   نم
ــم. 18 ــدا ز زهـا را خــــ ــني ا بــيـد ريـ ـــ   از كــرد ــ

  

  )127: 1381(حافظ، 
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 نشان در غزل حافظ . بررسي بندهاي بي4- 1

نقطة اصلي متن و مركز توجه آن » صوفي«شود كه  اين غزل روشن مي   تداييبا بررسي ساخت مب
تأييد و » صوفي«لفظ   است و به همين دليل، در غزل حاضر، انسجام متني ازطريق موضع مبتدايي

هاي  شكل كاررفته در اين غزل، لفظ صوفي (به نشان به شود. از مجموع يازده بند بي تقويت مي
يا خبر بند قرار گرفته است؛ يعني توصيف يا روايت در اين   ر موضع مبتدامختلف) در نهُ بند د

هاي وي شكل گرفته است و از اين طريق، ساختمان كلي غزل  غزل حول محور صوفي و كنش
طور  ازطريق علقة وابستگي به حداكثر انسجام ساختاري ممكن رسيده است. گفتني است كه همان

روايي، معمولاً عنصر   ـهاي توصيفي هاي توصيفي و روايي و متن كند، در متن كه هليدي تأكيد مي
طور  )؛ عنصري كه ممكن است بهHalliday, 1985: 315گيرد ( قرار مي  مثابة مبتدا واحدي به

  باشد.» موضوع اصلي توصيف«يا » شخصيت اصلي روايت«زمان  هم
  

  نشان در غزل حافظ بندهاي بي: 5جدول 
Table 5: Un-marked Clauses in Hafiz's Poem 

  

  خبر   مبتدا  رديف

  شناختي فاعل روان

  فاعل دستوري

  فاعل منطقي

  نهاد دام.  صوفي  1
  سر حقّه باز كرد.

  باز كرد. بنياد مكر با فلك حقهّ
  عرض شعبده با اهل راز كرد.

  بشكندش بيضه در كلاه.  بازي چرخ  *2
  ديگر به جلوه آمد.  شاهد رعناي صوفيان  3

  كرد.آغاز ناز 
  ساز عراق ساخت.  اين مطرب  4

  آهنگ بازگشت ز راه حجاز كرد.
  نماز كرد.  گربة زاهد  5
  به پناه خدا برويم ... .   ما  *6
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غزل حاضر، دو نكته را نبايد ازنظر دور كنيم. نكتة نخست اين    در بررسي ساخت مبتدايي
ته است، اين لفظ ممكن است بند قرار گرف  كنيم لفظي در موضع مبتدايي است كه وقتي ادعا مي

گونه نيست و گاهي لفظ مذكور ممكن  صورت صريح در بند حاضر باشد؛ اما هميشه اين به
واسطة قراين لفظي يا معنوي، از ساختار بند حذف شود. براي نمونه، در دو بيت  است به

ار عنوان كنشگر بسيار برجسته است؛ اما از مجموع چه به» صوفي«  نخست، موضع مبتدايي
صورت صريح به  كه لفظ صوفي به خود اختصاص داده است، تنها يك بار به  موضع مبتدايي

هاي نحوي زبان فارسي، به  آن اشاره شده است و در سه بند ديگر، لفظ مذكور بنابر ويژگي
قرينة لفظي از ساختمان ظاهري جمله حذف شده است. به اين ترتيب، بازنويسي دو بيت 

  صورت زير است: به   بتدايينخست براساس ساخت م
  بـــاز كرد [صوفي] بنياد مكـــر با فلك حقهّصوفي نهاد دام و [صوفي] سر حقه باز كرد 
  زيراكه [صوفي] عرض شعبده با اهل راز كرد بازي چــرخ بشكندش بيضـــه در كـلاه   

ت، چهار كاررفته در دو بيت نخس با بررسي اوليه روشن شد كه از پنج جملة مستقل به
سر «، »دام نهادن«ها شامل  اند. اين كنش هاي منفي صوفي اختصاص يافته جمله به طرح كنش

است. » عرض شعبده با اهل راز كردن«و » باز كردن بنياد مكر با فلك حقهّ«، »حقّه باز كردن
دهندة  اند، با اينكه نشان هايي كه در اين بخش به صوفي منتسب شده جالب است كه كنش

عنوان نيرويي فعال و پويا مطرح  بازانه هستند، درنهايت صوفي را به اي منفي و دغله كنش
  كنند. مي

» بند«به عرصة   نكتة مهم ديگر شيوة ورود مجدد لفظ صوفي در ساير مواضع مبتدايي 
صوفي بيشتر ازطريق توصيف اعمال و رفتارها يا   است. در ابيات بعد كه موضع مبتدايي

صورت صريح ذكر شده و  نه به» صوفي«شود، لفظ  ت وي آشكار ميتوصيف وضع و حالا
گروه اسمي «واسطة شگردي ديگر با نام  نه از ساختار بند حذف شده است؛ بلكه به

شود كه در  يافته باعث مي ، مجدداً پديدار شده است. گروه اسمي تشخص»يافته تشخص
  فظ اجتناب شود.زمان از حذف يا تكرار صريح ل طور هم ، به جايگاه مبتدا

، مجدداً در ساختار بند ظاهر 4و  3هاي شمارة  با اين توضيحات، لفظ صوفي در شاهد
اي مانند  يافته هاي اسمي تشخص بار ازطريق گروه كار رفته است؛ اين به  مثابة مبتدا شده و به

لبته ، نه ازطريق تصريح به لفظ و يا حذف به قرينه. ا»اين مطرب«و » شاهد رعناي صوفيان«
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يافته همچنان محل تأمل است.  هاي اسمي تشخص توجه به حضور لفظ صوفي ازطريق گروه
ساز عراق ساختن و آهنگ «، يا »گري كردن جلوه«، »آغاز ناز كردن«هايي چون  انتساب كنش

كه ممكن است در نگاه نخست تبحر و استادي مطرب را در » بازگشت از حجاز كردن
بازي همان صوفي است كه  ، درحقيقت بيان فريبكاري و دغلگرداني به ذهن بياورد پرده

ارز به وي منتسب است. بنابراين، با اينكه  هاي هم اي از اين قبيل كنش درطول غزل مجموعه
» شاهد رعناي صوفيان«يا » مطرب«به   هاي مذكور، موضع مبتدايي رسد در شاهد نظر مي به

شمار  يافته بازتكرار همان لفظ صوفي به هاي اسمي تشخص اختصاص يافته است، اين گروه
غزل و به همين منوال باعث افزايش    روند و بر اين اساس، موجب تقويت ساخت مبتدايي مي

متون روايي يا توصيفي روشن    شوند؛ زيرا با بررسي ساخت مبتدايي انسجام متني آن مي
لقة وابستگي، يعني تبع آن، انسجام متني، ازطريق ع شود كه انسجام ساختاري و به مي

نيز لفظ صوفي، درست به  5كنيم كه در شاهد شمارة  آيد. تأكيد مي دست مي ، به بازتكرار مبتدا
  ، در موضع مبتدايي»گربة زاهد«اي مانند  يافته همين ترتيب، يعني ازطريق گروه اسمي تشخص

كه  5ارة بند قرار گرفته و موجب افزايش انسجام ساختاري متن شده است. در شاهد شم
» گربة زاهد«به » نماز كردن«درظاهر داراي كنشي ديني و عقيدتي است، انتساب كنشي چون 

بازي همان صوفي  كند كه منظور از اين عبارت، رياورزي و دغل اين استدلال را تقويت مي
  است كه در آغاز غزل ظاهر شده است.

نشاني  بر نه بند بي وهشود كه علا نشان در غزل حاضر روشن مي با بررسي بندهاي بي
يا خبر با بقيه   نشان ديگر نيز وجود دارد كه ازنظر موضع مبتدا كه تحليل كرديم، دو بند بي

معرفي كرديم  6و  2عنوان شاهدهاي شمارة  متفاوت هستند. اين دو بند را در جدول بالا، به
  ها را با علامت ستاره از بقيه متمايز نموديم. كه براي آساني كار، آن

، يعني 2كنيم؛ اما در شاهد شمارة  واگذار مي 4- 1- 1را به بخش  6بررسي شاهد شمارة 
در » بازي چرخ«بينيم كه گروه اسمي  ، آشكارا مي»بازي چرخ بشكندش بيضه در كلاه«

ها لفظ صوفي  نشاني كه در آن قرار گرفته و به اين دليل، با ساير بندهاي بي  موضع مبتدايي
حال، پرسش اين است كه اولاً اين تغيير در  كار رفته، تفاوت دارد. با اين به  مثابة مبتدا به

شود و دوماً آيا اين تغيير موجب كاهش انسجام متني شده  چگونه تبيين مي  موضع مبتدايي
شويم كه ارتباط بندها در متن  ها، نخست يادآور مي است يا نه. براي پاسخ به اين پرسش
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تر اشاره  طور كه پيش سل صورت بگيريد. در اين علقه همانممكن است براساس علقة تسل
يك بند ممكن است از درون خبر بند يا بندهاي پيشين استخراج شود. بنابراين،   كرديم، مبتداي

وجود چنين ساختاري در متن براساس علقة تسلسل قابل تبيين است و درنهايت، ظهور اين 
شود، غناي انسجام ساختاري  ش انسجام متني نميبر اينكه موجب كاه ساختار در متن، علاوه

قرار   كه در موضع مبتدا» بازي چرخ«كند. در شاهد مذكور، عبارت  متن را تكميل و تقويت مي
يابيم كه  هاي پيشين ارتباط دارد. به اين ترتيب، درمي گرفته است، براساس علقة تسلسل، با بند

  ه است:مبتداي اين بند از درون بند زير استخراج شد
  باز كرد. [صوفي] بنياد مكر با فلك حقهّ

صورت برجسته نشان داده شده است،  كه در خبر بند مذكور به» باز فلك حقّه«عبارت 
نظر هليدي، در  شود. به در محل مبتداي بند بعدي مي» بازي چرخ«ساز ظهور عبارت  زمينه
داي جمله از درون خبر جملة معمولاً مبت«بر بحث منطقي دربارة يك موضوع،  هاي مبتني متن

). بنابراين، براساس ساختمان منطقي حاكم بر Halliday, 1985: 315» (شود پيشين انتخاب مي
، ممكن است كه در »صوفي«كارهاي  اين متن و ميل شاعر به تبيين منطقي عواقب خويش

ست كه چنين از درون خبر بندهاي پيشين استخراج شده باشد. بديهي ا  برخي از بندها، مبتدا
  شود. اي موجب افزايش انسجام ساختاري متن مي رابطه
  

  هاي پنهان شعر نشان و تلقي در بندهاي بي  .  موضع مبتدايي1-4- 1

شود كه به اين نكته توجه داشته  اين شواهد هنگامي آشكار مي   اهميت بررسي ساخت مبتدايي
رهاي منفي او است. شعر با كا باشيم كه مركز توجه شعر و نقطة اصلي آن صوفي و خويش

براي صوفي (ده بار)، در راستاي وصف اعمال و رفتارهاي رياورزانة وي   ايجاد جايگاه مبتدا
طور يكدست و منسجم موفق بوده است؛ تاحدي كه انسجام ساختاري قابل توجهي از اين  به

عر در ناخودآگاه هاي پنهان ش مثابة تلقي حال، موضوعاتي كه به طريق شكل گرفته است. با اين
كند، نحوة  ها را آشكار مي ، آن  متن جاي دارند و خوانش غزل ازطريق بررسي ساخت مبتدايي
اند و گويي نيروهاي  آرايي كرده حضور دو عنصر كنشگر ديگر است كه دربرابر صوفي صف

روند. درادامه، نحوة رويارويي اين عناصر را بررسي و  شمار مي مقابل و متخاصم آن به
هاي  دهندة تلقي چگونه ممكن است بازتاب  بيين خواهيم كرد و خواهيم ديد كه موضع مبتداييت
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  پنهان در شعر باشد.
كه شاعر ازطريق » ما«يابيم كه لفظ  درمي 6شاهد شمارة    با بررسي ساخت مبتدايي

ود كار برده است، به خ وگوي دروني آن را براي فراخواندن خويش به تكنيك مونولوگ يا گفت
حال، پرسش اين است كه دربرابر اين اندازه  گردد. با اين شاعر يا مخاطب آرماني شعر بازمي

هاي منفي صوفي، شاعر خود يا مخاطب خود را به انجام چه كنشي  بازي و كنش دغل
بديهي است كه متوسل شدن به ». پناه بردن به حق«فراخوانده است. پاسخ كاملاً روشن است؛ 

غزل    بدكار، ذاتاً خالي از عيب و خلل است؛ اما با بررسي ساخت مبتدايي حق دربرابر صوفي
(شاعر يا مخاطب شعر) » ما«شود كه با اينكه در تمام شواهد مذكور لفظ  اين نكته آشكار مي

قرار گرفته، كنشگري آن تنها به متوسل شدن و   بار به ميان آمده و در موضع مبتدا تنها دو 
در مصراع نهم اين » ما«برتر محدود مانده است. براي مثال، وقتي لفظ تسليم شدن به ارادة 
گيرد، كنش وي دربرابر صوفي تنها به پناه بردن به حق ختم  قرار مي  غزل در جايگاه مبتدا

شود؛ كنشي كه در جاي خود، با اينكه خالي از عيب است، حاكي از تسليم است. به اين  مي
گيرد، در همين حد  قرار مي  در موضع مبتدا» ما«عر، لفظ ترتيب، وقتي در مصراع پاياني ش

است و كنشگري » خدا«شود؛ زيرا در اين مصراع، فاعل دستوري و منطقي جمله  متوقف مي
كار، كنشي  مطلوب به وي حواله شده است. بنابراين، شاعر در رويارويي با صوفي دغل

قرار داده   عنوان كنشگر در موضع مبتدا را به» ما«گزيده است و با اينكه لفظ  انفعالي را بر
شود؛  ارز با رفتار پويا و ديناميك صوفي تلقي نمي كند هم است، كنشي كه به وي منتسب مي

  بلكه فقط بيان نوعي تسليم يا توسل عارفانه است.
شود. با بررسي ساختار اين شاهد، روشن  نيز تقويت مي 2اين برداشت در شاهد شمارة 

كه كنشي يكسره افشاگر، ويرانگر و متخاصم با صوفي » ن بيضه در كلاهشكست«شود كه  مي
صوفي و كنش قهري چرخ   است، در ساخت شعر به پديد آمدن نوعي تنش و تقابل بين كنش

هاي خويش است،  بازي منجر شده است؛ يعني اگر صوفي سرگرم رفتارهاي رياورزانه و دغل
كند.  شكند و او را رسواي زمانه مي را درهم مي جو و بازي تقدير درنهايت صوفي چرخ انتقام

مثابة كنشگري پويا دربرابر صوفي ممكن است  و عملكرد آن به» چرخ«دقت كنيد كه حضور 
به چه معنا باشد. آيا اين نگاه همچنان ناشي از نوعي توسل به قدرت قهار برتر و واگذاري 

يست؟ پاسخ به اين پرسش هرچه امر به تقدير و درنهايت پذيرش انفعال دربرابر صوفي ن
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كار  كند كه شعر در مواجهه با خويش غزل اين نكته را كاملاً آشكار مي   باشد، ساخت مبتدايي
نوعي در  اي كه به همان ميزان فعال و پويا باشد و به منفي و مخرب صوفي، راهكار ويژه
ا درمقابله با صوفي ، عناصري ر كند. شعر در موضع مبتدا جهت عكس آن عمل كند، ارائه نمي

اند، كنش  برد كه هرچند ازلحاظ ساختاري جايگاه كنشگر را به خود اختصاص داده كار مي به
ها همچنان دربرابر ارادة برتر، خواه حق تعالي و  زند و آن ها سر نمي فعال يا پويايي از آن

  اند. گرايانه را برگزيده خواه چرخ بازيگر، كنشي انفعالي و تسليم
  

 ررسي بندهاي نشاندار در غزل حافظ. ب4- 2

  كنيم. طور جداگانه بررسي مي هاي نشاندار را به در اين بخش، با دو گروه از ساخت
  
 . گروه اول2-4- 1

شناختي كه در  ها، فاعل روان در متن غزل حاضر، دو بند نشاندار وجود دارد كه در آن
فاعل دستوري و منطقي متمايز  نشان، از قرار گرفته است، برخلاف بندهاي بي  موضع مبتدا

  است.
 

  گروه اول: 6جدول 
Table 6: Group One 

 

  خبر   مبتدا  رديف

  
  شناختي فاعل روان

  

  فاعل دستوري

  فاعل منطقي
  خبر

  نياز كرد. ز زهد ريا بي  خدا  مـــا را  1
  به روي دل در معني فراز كرد.  عشقش  هركه محبت نه راست باخت  2

  
با مرجع فاعل دستوري و منطقي يكي نيست؛ درحالي كه در   تدادر اين بندها، مرجع مب

مرجع تلقي  نشان، هرسه فاعل مذكور بر يكديگر منطبق هستند و بنابراين، هم بندهاي بي
سوي امري متمايز از فاعل  به 2گيري پيام در شاهد شمارة  شوند. براي نمونه، جهت مي

ر بند مذكور، مرجع گروه اسمي منطقي (كنندة كار) يا فاعل دستوري بند است. د
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قرار گرفته است،   كه در موضع مبتدايي» هركه محبت نه راست باخت«اي چون  يافته تشخص
اين بند    طور كه ساخت مبتدايي از مرجع فاعل دستوري و منطقي بند متمايز است و همان

با اين حال، از در جايگاه فاعل دستوري و منطقي قرار گرفته است. » عشق«دهد، لفظ  نشان مي
مثابة نكتة اصلي  ي اين بند بازتكرار همان لفظ صوفي است كه در آغاز غزل به آنجا كه مبتدا

ها ازطريق علقة  گيريم كه مبتداي اين بند با ساير مبتدا پيام پديدار شده است، نتيجه مي
راي شود (ب وابستگي ارتباط دارد و به اين ترتيب، موجب افزايش انسجام متني غزل مي

  مراجعه كنيد). 4- 2- 1- 1، به بخش 1بررسي شاهد شمارة 
  

  هاي پنهان شعر دار و تلقي در بندهاي نشان  . موضع مبتدايي4- 1-2- 1

و يك » ما«، يك بار لفظ  يابيم كه در موضع مبتدا اين دو بند درمي   با بررسي ساخت مبتدايي
تنها درحد   ، مبتدا ت. در هردو بندكار رفته اس به» هركه محبت نه راست باخت«بار گروه اسمي 

و » خدا«ترتيب به  است و جايگاه فاعل منطقي و فاعل دستوري، به  يك نقطة شروع باقي مانده
شود  اختصاص داده شده است. با تأمل در اين ساختار، اين موضوع مهم آشكار مي» عشق«

خود شاعر يا مخاطب كه » ما«شكلي سازماندهي شده است كه  به  كه در اين بندها، مبتدا
قرار گرفته است. اين عبارت، » هركه محبت نه راست باخت«حقيقي اوست، درتقابل با عبارت 

عنوان مركز اصلي پيام مطرح شده است.  توصيفي است از همان صوفي كه در بيت نخست، به
د، شو بنابراين، تنش ناشي از تقابل حافظ و صوفي كه در ابيات آغازين وارد معركة شعر مي

و » ما«، تقابل لفظ 2و  1هاي  در سراسر شعر پراكنده شده است و به همين دليل، در مثال
ادامة چنين تنشي و بازتاب » هركه محبت نه راست باخت«اي مانند  يافته گروه اسمي تشخص

  رود. شمار مي آن به
به در برجسته كردن اين تقابل و شدت بخشيدن    براي روشن شدن اهميت ساخت مبتدايي

  كنيم: شكل ديگر بازنويسي مي تنش موجود ميان صوفي و حافظ، ساختار جملات بالا را به
  نياز كرد. ما را ز زهد ريا بي خداالف. 
  در معني را بر دل هركه محبت نه راست باخت فراز كرد. عشقب. 

ينكه قرار بگيرند، با توجه به ا  در موضع مبتدا» عشق«و » خدا«هاي الف و ب، اگر  در مثال
رو هستيم كه  نشان روبه فاعل منطقي و فاعل دستوري نيز خود اين كلمات هستند، با بندي بي
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شود. به سخن ديگر، در  در آن، تنش ناشي از تقابل صوفي و شاعر بسيار فروكاسته مي
است و موضوع كنشگري » عشق«يا » خدا«ايم، نكتة اصلي پيام  هايي كه بازسازي كرده عبارت

اي سازماندهي  گونه خدا يا عشق منسوب شده است؛ اما اين بندها در شعر بهنيز به خود 
تر شده   ها برجسته آن  اند كه از سويي تقابل بين صوفي و حافظ ازطريق ساخت مبتدايي شده

است و از سوي ديگر، براساس ساختار محتوايي اين بندها، كسي كه موجب شده است حافظ 
تلقي » خدا«يا » عشق«نصيب بماند، همانا  في از دريافت معنا بينياز شود يا صو از زهد ريا بي

در » عشق«و » خدا«ترتيب  جملات مذكور، به   شده است و به همين دليل، در ساخت مبتدايي
از كنشگر   اند. اين ساختار كه ازطريق تفكيك مبتدا موضع فاعل دستوري يا كنشگر قرار گرفته

باوجود تنش و تقابل » حافظ«و » صوفي«هايي مانند  دااست كه مبت شكل گرفته، باعث شده 
هاي غالب يك فاعل منطقي، يعني خدا يا عشق، منفعل  ها، درنهايت درمقابل كنش موجود بين آن

حافظ  15اي است كه تلقي جبرگرايانة گونه و تسليم باشند. سازماندهي دروني اين بندها به
نظر بسياري از  كند؛ موضوعي كه به رجسته ميگرايانة او را ب دربارة هستي و رويكرد تسليم

  ).19: 1364رود (نياز كرماني،  شمار مي پژوهشگران، از اركان انديشة حافظ به
  

 .  گروه دوم2-4- 2

شناختي، منطقي و  در متن غزل درحال بررسي، تنها يك بند وجود دارد كه در آن، فاعل روان
  اند. دهاي را به خود اختصاص دا دستوري، موضع جداگانه

 
  گروه دوم: 7جدول 

Table 7: Group Two 
  

  رديف

  خبر   مبتدا

  شناختي فاعل روان
  خبر   مبتدا

  فاعل دستوري 

  رهروي كه عمل بر مجاز كرد.  شرمنده  فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد  1
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رد؛ گي قرار مي  شناختي طبق قاعده، در موضوع مبتدا بديهي است كه در اين بند، فاعل روان
دهند.  اما فاعل دستوري و منطقي جايگاهي اختصاصي در بخش خبر به خود اختصاص مي

اين بند و تحليل چگونگي تأثير آن در پيدايش انسجام    اهميت بررسي ساخت مبتدايي
رهروي كه «يافتة  شود كه در بند مذكور، گروه اسمي تشخص ساختاري از اينجا ناشي مي

ش خبر ظاهر شده است، با مبتداي بندهاي قبل يا بعد از خود كه در بخ» عمل بر مجاز كرد
براساس علقة تسلسل ارتباط دارد و به اين صورت، انسجام متني غزل را استحكام بخشيده 

  است.
 

 هاي پنهان شهر در بند مذكور و تلقي  . موضع مبتدايي4- 2-2- 1

يابيم كه در موضع  رميبا نگاهي گذرا به ساختار صوري اين غزل و جايگاه رديف در آن، د
شود، يك فرآيند  ختم مي» كرد«... رديف، يك گروه فعلي قرار دارد. رديف مذكور كه به فعل 

دهندة كنش يا  كشد. هر فرآيند مادي داراي يك كنشگر است كه انجام را به تصوير مي 16مادي
ن موضوع اشاره ازنوع كنش است و به اي«رود. فرآيند مادي به تعبير هليدي،  شمار مي عمل به

 :Halliday¸ 2004دهد (را انجام مي» پختن، ساختن، كوبيدن و ... «دارد كه كسي، كنشي مانند 

دهد كه غزل ازلحاظ محتوايي با  ). بنابراين، در غزل حاضر، رديف فعلي نشان مي179
نماز «، »سر حقه باز كردن«اند؛ مانند  رو است كه ازطريق اين فعل متجلي شده هايي روبه كنش
  و ... .» عرض شعبده كردن«، »ناز كردن«، »كردن

يك گروه اسمي » رهروي كه عمل بر مجاز كرد«حال، در بند بالا، عبارت  با اين
يافته است كه در موضع فاعل دستوري قرار گرفته است. ساختار نحوي اين جمله در  تشخص

ود؛ اما در علم معاني، ذيل ش تعريف مي» فعل ربطي ـ مسند ـ مسنداليه«صورت  دستور سنتي به
بندي خود از اين قبيل بندها  شود. هليدي در طبقه اليه، بررسي مي مبحث تقديم و تأخير مسند

در زبان انگليسي، وقتي يك جملة اسمي در موضع «كند كه  ، تأكيد مي17»تراز هم«با عنوان بند 
). البته در زبان Halliday, 2004: 70» (شود نشاندار مي بند   گيرد، ساخت مبتدايي قرار مي  مبتدا

فارسي عكس اين موضوع صادق است؛ يعني وقتي عبارت اسمي در جايگاه خبر قرار 
اين بند روشن شد كه    رو هستيم. با بررسي ساخت مبتدايي گيرد، با ساختار نشاندار روبه مي

 
    



  ...تحليل انسجام متني غزلي از                                                                     مسعود آلگونه جونقاني  
 

284 

تي عبارت اين بند برخلاف ظاهرش، داراي وجه اسنادي است، نه وجه مادي. بنابراين، وق
شود،  در موضع خبر واقع مي» رهروي كه عمل بر مجاز كرد«اي مانند  يافته تشخص

در موضع مبتداي اين بند قرار » شرمنده«اي است كه لفظ  گونه سازماندهي وجه اسنادي بند به
گيرد. بررسي اين موضوع به اين دليل اهميت دارد كه ساختار اسنادي بند درتقابل با كنش  مي

دهد و تنها  ، هيچ كنشي را پيشنهاد نمي»رهروي كه عمل بر مجاز كرد«ضر در عبارت منفي حا
شمارد؛ ويژگي كه ايجاب يا وقوع آن به روز داوري  يك ويژگي منفي را براي وي بازمي

  موكول شده است.
  

 گيري . نتيجه5

پديد موجب » وحدت موضوع«غزل حافظ دريافتيم كه در اين شعر    با بررسي ساخت مبتدايي
گاه اصلي متن است و  نكتة اصلي پيام و تكيه »صوفي« ،شعر يندر اآمدن انسجام شده است. 

گرفته است. بنابراين، لفظ صوفي درمجموع ده بار شعر حول محور آن شكل  دلالتمندي
يافتة  هاي متفاوت دستوري، مثل اسم خاص، ضمير، گروه اسمي يا گروه تشخص شكل به

  يافته است. يتو مركز يبرجستگقرار گرفته و   اسمي، در موضع مبتدايي
  

  ها در غزل حافظ نوع و نقش مبتدا: 8جدول 
Table 8: Type and Function of Themes in Hafiz's Poem 

 

  مثال  محذوف  تعداد  نوع  نقش   مبتدا

ي  مبتدا
  نشان بي

  به پناه خدا رويم. ما  *  1  ضمير  فاعل
  دام و ...نهاد صوفي   3  1  اسم خاص/ اسم عام

  بشكندش ...بازي چرخ   2  4  گروه اسمي
ديگر به شاهد رعناي صوفيان 

...  
  از كجاست كه ...اين مطرب 

  نماز كرد. گربة زاهد

عبارت   نشاندار  مبتداي
  قيدي

فردا كه پيشگاه حقيقت شود   *  1  قيد

  شرمنده ...پديد 
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  مثال  محذوف  تعداد  نوع  نقش   مبتدا

حرف اضافه + گروه 
  اسمي

*  *  *  

  نياز كرد. ز زهد ريا بيرا خدا  ما  *  1  ضمير  مكمل
    *  *  اسم خاص/ اسم عام

هركه محبت نه راست باخت   *  1  گروه اسمي

  عشقش ...
  

، عنصر واحدي مانند  توصيفي ـ بينيم، در اين غزل روايي طور كه در جدول بالا مي همان
موضوع اصلي «يا » شخصيت اصلي روايت«زمان  است؛ عنصري كه هم  مثابة مبتدا صوفي به
يابيم كه در اين غزل، روايت  لفظ صوفي درمي  نيز است. با نگاهي به موضع مبتدايي» توصيف

هاي وي، شكل گرفته است. براي نمونه، از  يا توصيف حول محور شخصيت، ويژگي و كنش
  موضع مبتدايي 10كه در جملات خبري اين غزل وجود دارد،   موضع مبتدايي 14مجموع 

هاي متفاوت آن است. بنابراين، در پاسخ به پرسش نخست اين  لدراختيار لفظ صوفي و شك
تحليلي كه  ـو معيارهاي توصيفي  مقاله، دربارة بود يا نبود انسجام در غزل حافظ و ميزان

توانيم بگوييم كه اين غزل از انسجام متني چشمگيري  قابليت اين بررسي را دارند، مي
ها براساس علقة وابستگي، حاصل  دهي مبتدابرخوردار است و اين انسجام ازطريق سازمان

  شده است.
اند، در يك مورد،  جالب است كه ازميان چهار موضع ديگر كه به صوفي اختصاص نيافته

رو هستيم كه آن يك مورد نيز براساس علقة تسلسلي، از  روبه» بازي چرخ«با گروه اسمي 
سجام متني را افزايش داده درون خبر مصراع پيشين استخراج شده است و در جاي خود، ان

گيري انسجام متني ازطريق ساخت  بر اينكه به نحوة شكل است. درنتيجه، اين بررسي علاوه
در غزلي از حافظ اختصاص دارد، تأييدي است بر اين گفتة هليدي كه در متون    مبتدايي
  ست.بر علقة وابستگي ا ها با يكديگر عمدتاً مبتني توصيفي، ارتباط مبتدا ـ روايي

دهد كه  هاي معرفتي پنهان نيز بايد بگوييم كه نتايج اين بررسي نشان مي درباب بنيان
هاي شاعر را نيز فراهم  ها و نگرش غزل امكان آشكار كردن برخي از تلقي   ساخت مبتدايي

كند كه  اين نكته را آشكار مي» حافظ«و » صوفي«  كند. براي نمونه، بررسي موضع مبتدايي مي
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هايي از اين دست، در نهانگاه باور خويش،  قل هنگام سرودن اين غزل و غزلشاعر حدا
هاي منفي صوفي  گرا و منفعل است. بنابراين، اگرچه خوانندة شعر در برخورد با كنش تسليم

تواند حضور قاطع او را ناديده بگيرد و اين در حالي است كه  با او احساس همدلي ندارد، نمي
  باور وي دارد. ن از روحية انفعالي و تسليمتحليل كنشگري شاعر نشا

  

  ها نوشت . پي6
 اده بودــه دام اشتياق افتــكرش بــر فــطاي    نوشت افظ آن ساعت كه اين نظم پريشان ميح .1

  ).286: 1381(حافظ، 
السير آمده است، خالي از لطف نيست.  . دربارة اين موضوع، ذكر چندبارة ماجرايي كه در حبيب2
شما  ياتاز غزل يك يچشجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت: ابيات ه شاه يروز«

ست و دو ا شراب يفدر تعر يتسه چهار ب يبلكه از هر غزل ؛منوال واقع نشده يكاز مطلع تا مقطع بر 
 ست.ا بلغا يقةغزل خلاف طر يكو تلون در  .در صفت محبوب يتدو ب يكدر تصوف و  يتسه ب
ذالك شعر حافظ  اما مع ؛ستا صدق و محض ثواب ينگذرد ع يآنچه بر زبان مبارك شاه م ت:گف هخواج

، خواندمير» (نهد ينم يرونب يرازش ةاز درواز يپا يگرد يفانو نظم حر يافتهدر اطراف آفاق اشتهار تمام 
1353 :315 .(  

دهد.   جيح ميتر »sentence«را به » clause«. هليدي در بررسي ساختار مضموني، اصطلاح 3
  استفاده كرديم.» بند«از اصطلاح » clause«بنابراين، در مقالة حاضر، در ترجمة 

4. componential relations  
5. organic relations  
6. actor    
7. subject 

برد كه  كار مي را از مكتب پراگ گرفته است و آن را در اطلاق به عنصري به Themeهليدي اصطلاح . 8
) 111: 1391صورت آغازگر (يارمحمدي،  كه در زبان فارسي به Themeگيرد.  داي جمله قرار ميدر ابت

رود و به همين  شمار مي ) ترجمه شده است، نكتة اصلي جمله به75: 1374، مهاجر و نبويو آغازه (
ل مبتدا را ). دبيرمقدم معاد193: 1391برگردانده است (باطني، » نكتة اصلي پيام«دليل، باطني آن را به 

). ما در اين مقاله به پيروي از دبيرمقدم اصطلاح مبتدا را به كار 1384گزيند (دبيرمقدم، براي آن برمي
 »point of departure of the message«صورت نقطة شروع پيام يا  را به Themeايم. هليدي  برده

  ).Halliday, 2004: 64; Halliday & Hassan, 1976: 212تعريف كرده است (
  كار برده است. به» بند«را در معناي » جمله«. يارمحمدي 9
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  ) استخراج كرديم.12ـ7: 1373(نجدي، » سپرده به زمين«ها را از داستان كوتاه  . همة مثال10
. در زبان فارسي، فاعل دستوري ممكن است يكي از اشكال فاعل، نايب فاعل و مسنداليه را داشته 11

 باشد.

ها  ان ازلحاظ نقشي، بندي است كه در زبان خودكار، درمقايسه با ساير گونهنش . يك بند بي12
  تر باشد. متداول

 ) استخراج كرديم.1384(گلشيري، » شازده احتجاب«هاي اين بخش را از داستان  . مثال13

  گذاري كرديم.  ها را شماره . براي راحتي در ارجاع، مصراع14
در انديشة حافظ   ناسازگارى وجوهيكى از آشكارترين البته «كه  كند لي در اين مورد تأكيد مي . حسن15

هاى حافظ آشكارا در پذيرش  برخى از سروده است؛ اما به هر ترتيب،» اختيار«و » جبر« موضوع
رفتار و كردار  ةها، حافظ هم گونه از سروده در اين .و پافشارى بر حقيقت داشتن آن است» جبر«

» بيند اختيار و ناگزير مى قسمت، يكسره بى ةداند و خود را در داير خويش را وابسته به تقدير مى
نويسد:  كند. او مي اين برداشت را تأييد مي شناخت حافظ). دستغيب نيز در 124ـ123: 1391لي،  (حسن

). 58: 1367(دستغيب،  نه تفويضى است و حافظ گاهى اختيارى، گاهى جبرى و گاهى هم نه جبرى«
شرح مفصلى درمورد جبر و ارائة پس از  ،»مذهب است حافظ جبرى«ة مقال محمدجواد مشكور در

 ،اى كه درميان مسلمانان رواج داشته عقيده ،در زمان حافظ: «نويسد مى، تاريخى آن ةاختيار و سابق
اند و اشاعره درحقيقت همان  مذهب بوده اشعرى مذهب جبريه بوده است و مسلمين آن زمان غالباً

حافظ بسيار  ةفلسف. مذهب بودند اشعرى فظ شافعى مذهب است و شافعيان غالباًجبريه هستند. حا
گويد:  حافظ مى .ش تسليم و رضا خواهد شدا ظاهري ةنتيج ،ساده و چون اساس آن يك نوع جبر است

، اند و هر آن قسمت كه آنجا شده كم و افزون نخواهد شد حضور ما كرده  چون قسمت ازلى را بى
ست نبايد خرده گرفت و بايد تسليم قضا و قدر الهى ا يرد كه اگر اندكى نه به وفق رضاگ چنين نتيجه مى

  ).19: 1364، نياز كرماني» (دش
. دررابطه با گذرايي فعل، هليدي شش نوع فرآيند مادي، ذهني، ربطي، رفتاري، وجودي و لفظي را از 16

  . )Halliday, 2004: 171(كند  يكديگر متمايز مي
17. equative 

 
 

  . منابع7
گرا در تجزيه و تحليل  شناسي نقش هاي زبان كاربرد آموزه). «1384زاده، فردوس. ( گل آقا •

. ش 38. دانشگاه فردوسي مشهد. س مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني». متون ادبي
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  .21ـ1. صص 149
شرح  بر آستان جانان: گزيدة صدويك غزل حافظ با مقدمه و). 1388امامي، نصراالله. ( •

  . اهواز: رسش.ها غزل
 يةنظر يك ياد(بر بن يزبان فارس ساختمان دستور يفتوص .)1391(. محمدرضا ي،باطن •

  .يركبيرام . تهران:زبان) يعموم
 سعي سايه. تهران: كارنامه.  . بهديوان). 1381الدين محمد. ( حافظ، شمس •

اساس نظرية سيستمي تأويل قطعة ماخ اولاي نيما، بر). «1388پور آلاشتي، حسين. ( حسن •
 .599ـ587. صص مجموعه مقالات همايش نيما و ميراث نو». نقشي هاليدي

 حافظ سخن و انديشه زندگي، چشمة خورشيد: بازخواني). 1391كاووس. ( لي، حسن •
  شيراز. نشر نويد: . شيرازشيرازي

  .علمي و فرهنگي. تهران: نامه حافظ). 1366خرمشاهي، بهاءالدين. ( •
. بشر) افراد اخبار (في السير حبيب ).1353( الحسيني.  الدين همام  بن  الدين ثغيا خواندمير، •

 .خيـام تهران: كتابفروشي. زير نظر محمد دبيرسياقي. 3 ج

، تهران: (مجموعه مقالات) شناختي فارسي هاي زبان ژوهش). پ1384دبيرمقدم، محمد. ( •
  .مركز نشر دانشگاهي 

  علم. . تهران:ناختش حافظ). 1367عبدالعلي. ( دستغيب، •
  . تهران: فردوس.سير غزل در شعر فارسي). 1369شميسا، سيروس. ( •
  . تهران: نيلوفر.احتجاب شازده). 1384گلشيري، هوشنگ. ( •
شناسي  از زبان تا شعر: درآمدي بر زبان). «1374مهاجر، مهران و محمد نبوي. ( •

سومين كنفرانس  مجموعه مقالات». گرا و كاربرد آن در خوانش شعر نقش سازگاني
. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات شناسي زبان

  فرهنگي.
  . تهران: مركز.اند يوزپلنگاني كه با من دويده). 1373نجدي، بيژن. ( •
  . تهران: پاژنگ.1. ج شناسي حافظ). 1364سعيد. ( كرماني، نياز •
  . تهران: هرمس.شناسي ه گفتماندرآمدي ب). 1391االله. ( يارمحمدي، لطف •
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